بسمه تعالي
تاريخ آيينه ي ملت هاست هرچه با تاريخ
و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به
اندازه عمر آنان زندگي كرده ايم. حضرت
علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد:

فرزندم! من در سرگذشت پيشينيان چنان
مطالعه كرده ام و به آنها آگاهم، كه گويا با
آنان زيسته ام و به اندازه ي آنها عمر كرده ام.

معمولا كتاب هاي تاريخي و داستاني در
طول تاريخ فرهنگ بشري رونق خاصي
داشته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم
بوده است، در حالي كه مباحث استدلالي
و عقلاني را گروه اندكي پيگيري مي كرده
اند. يكي از مفاخر ايران زمين كه زندگاني
او براي نسل جوان امروز سرمشق و بسيار
آموزنده است، پروفسور محمود حسابي مي
باشد كه در اين شماره به طور مختصر به
بيان زندگي ايشان مي پردازيم. در آخر
جزوه منابع بيشتري معرفي گرديده است كه
علاقه مندان مي توانند جهت اطلاع بيشتر به
آنها مراجعه نمايند.
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پروفسور حسابي الگويي براي نسل جوان
سيد محمود حسابي، در سال 1281 ه.ش از پدري و
مادري تفرشي در تهران زاده شدند. پس از سپري نمودن
چهار سال از دوران كودكي در تهران، به همراه خانواده
عازم شامات گرديدند. در هفت سالگي، تحصيلات
ابتدايي خود را در بيروت با تنگدستي و مرارت هاي دور
از وطن، در مدرسه كشيش هاي فرانسوي آغاز كردند، و
همزمان، توسط مادر فداكار، متين و فاضلة خود تحت
آموزش تعليمات مذهبي و ادبيات فارسي، قرار گرفتند.

استاد، قرآن كريم را حفظ و به آن اعتقادي ژرف داشتند.

ديوان حافظ را نيز از بر داشته و به نهج البلاغه، بوستان و
گلستان سعدي، شاهنامه فردوسي، مثنوي مولوي اشراف
كامل داشت.

شروع تحصيلات متوسطه ايشان، مصادف با آغاز جنگ
جهاني اول و تعطيلي مدارس فرانسوي زبان بيروت بود.

از اين رو پس از دو سال تحصيل در منزل، براي ادامه
به كالج آمريكايي بيروت رفتند، و در سن هفده سالگي
ليسانس ادبيات، در نوزده سالگي ليسانس بيولوژي، و پس
از آن مدرك مهندسي راه و ساختمان را اخذ نمودند.

استاد همچنين، در رشته هاي پزشكي، رياضيات و ستاره
شناسي، به تحصيلات دانشگاهي پرداختند.

هيچ ارزشي در زندگي بالاتر از آموختن نيست.
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ايشان به چهار زبان زنده دنيا يعني فرانسوي، انگليسي، آلماني
و عربي مسلط بودند و به زبان هاي سانسكريت، لاتين، يوناني،
پهلوي، اوستايي، تركي، ايتاليايي و روسي نيز اشراف داشتند و زبان
باستاني را، در تحقيقات علمي خود، به خصوص در امر واژه گزيني
فارسي، در برابر لغات بيگانه، به كار ميب ردند.

پروفسور حسابي، به ايران، فرهنگ و ادب و u1575 اعتقادات سنتي
و مذهبي اين سرزمين، عشق مي ورزيدند، و گذشته از سفر به
كشورهاي متعدد عالم، به سراسر ايران سفر كرده بودند و از سفرهاي
پربار داخلي و خارجي خويش، يادداشت ها و سفرنامه هاي بسياري
به جاي نهادند. در زمينة تحقيق علمي، 25 مقاله، رساله و كتاب از
ايشان به چاپ رسيده است. تئوري »بين هايت بودن ذرات « استاد در
ميان دانشمندان و فيزيك دانان جهان شناخته شده است.

استاد تنها شاگرد ايراني پروفسور اينشتين بوده، و در طول زندگي،
با دانشمندان تراز اول جهان، نظير شرودينگر، بورن، فرمي، دايرك،
بوهر و .... و با فلاسفه و ادبايي همچون آندره ژيد، برتراندراسل و
.... تبادل نظر داشتها ند.

ايشان از سوي جامعه علمي جهاني به عنوان مرد اول علمي جهان
( 1990 م) برگزيده شدند و در كنگره شصت سال فيزيك ايران
ملقب به پدر علم فيزيك و مهندسي نوين ايران گرديدند.

پروفسور حسابي در 12 شهريور 1371 ه.ش در بيمارستان
دانشگاه ژنو، به هنگام معالجه قلبي، به رحمت خدا رفتند، مقبرة
استاد بنا به خواستة ايشان در زادگاه خانوادگي، در شهر دانشگاهي
تفرش قرار دارد.

قحطي در بيروت
پروفسور از كودكي خود مي گويد: قحطي، گرسنگي و خطرات
ناشي از جنگ جهاني اول، تهديد بزرگي براي ما بود. كار به جايي
رسيد كه ديگر حتي پول مان نمي رسيد كه بندكفش بخريم، ليفه
خرما را مي كنديم وبا شمع مي تابانديم تا مثل بندكفش بشود. در
آن هنگام قند پيدا نمي شد و ما ميوه نسبتاً شيريني به نام »حروب « يا
»خرنوب « پيدا كرده بوديم كه از آن به جاي قند استفاده مي كرديم.

مقداري از اين ميوه را هم براي زمستان خشك مي كرديم اما
وقتي اين ميوه خشك مي شد جويدنش كار آساني نبود.
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براي اين كار كه بتوانيم داروهاي مادرمان را تهيه كنيم
با برادرم در بازار بيروت باربري مي كرديم.

شب ها كه همه مي خوابيدند با برادرم توي كوچه هاي بيروت
راه مي افتاديم و از پشت در خانه ها نان خشك جمع مي كرديم
نان ها را به خانه مي آورديم و مي شستيم و روي پارچه اي پهن
مي كرديم تا آبش گرفته شود. بعد نان ها را به جاي غذا مي
خورديم.

اهميت دادن استاد به خانواده
پدر بدون استثنا، هر سه وعده غذا را
در خانه و در كنار ما صرف مي كردند.

پدر ساعات 7 صبح، 5/ 12 ظهر و 8

شب هميشه سر ميز غذا حاضر بودند.

در چيدن سفره و جمع كردن آن هميشه
به مادر كمك مي كردند. ما را نيز تشويق
مي كردند در امور خانه به مادر كمك
كنيم. عقيده داشتند، وقتي قشنگ غذا
بخوريم يعني آرام و سنجيده و با تأمل
غذا را صرف كنيم، در حقيقت با هر
لقمها ي به دو فلسفه عمل كرديم. u1610 يك بار از خداوند سپاس گزاري
كردها يم و شكر نعمت ها و بركت هاي او را به جا آوردها يم؛ از
طرف ديگر اعتقاد داشتند با طرز زيباي غذا خوردن از خانم خانه
نيز تشكر كردها يم، زيرا مادر براي تهيه هر غذا چند ساعت از
وقت خود را صرف مي كنند تا ما غذايي سالم و خوشمزه بخوريم،
هميشه سر سفره با بهانها ي شروع به تعريف از غذا مي كردند و
مادر از نكته سنجي هاي پدر خوشحال مي شدند.

صرف غذا هميشه به مدت يك ساعت به طول ميا نجاميد. هميشه
از پدر جملها ي به يادماندني در ذهنم نقش بسته است. هرگاه كه
سر سفره سكوت برقرار مي شد ابتدا رو به مادر مي كردند و بعد رو
به ما، و مي گفتند: خوب، تعريف كنيد ببينم چه خبر بوده است؟
چه كارهايي كردها يد؟
ما هم با توجه به سن مان مسائل مختلفي را براي پدر تعريف
مي كرديم. گاهي هم از ايشان سؤال هايي مي كرديم و پاسخ آن ها را
ما فرصت ها را از دست نده! هميشه فرصت استراحت كردن پيدا مي شود.
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مي شنيديم. به همين طريق پدر با ما يك رابطة بسيار عاطفي
و دلنشين ايجاد كرده بودند كه واقعاً راهگشاي مشكلات ما بود.

يك ارتباط و پيوند ناگسستني بين ما برقرار شده بود. پدرم معمولاً سر
سفرة غذا جواب سؤال هاي درسي را نمي دادند و مي گفتند:

اين جا، جاي سؤال كردن در مورد درس هاي زندگي است نه درس
كلاس.

استاد و يادگيري زبان آلماني
ايشان بعد از آموختن زبان هاي فرانسه، انگليسي، عربي، ايتاليايي،
سانكسريت، يوناني، لاتين، پهلوي، اوستا، تركي و روسي حدود 38 سال
بعد از سفري كه با ايرج (پسر دكتر حسابي) و انوشه (دختر دكتر حسابي)

به آلمان رفتند و برايشان مشكلاتي پيش آمد كه نتوانستند اسم يك اسباب
بازي را به يك خانم فروشنده آلماني زبان بگويند و براي ما آن را بخرند،
تصميم گرفتند آلماني را ياد بگيرند و قبل از خوابيدن نيم ساعت يا سه
ربع و گاهي يك ساعت در تمام اين 38 سال آلماني مي خواندند و بعد
مي خوابيدند. ايشان محال بود كه در هر برنامها ي كه با خودشان قرار آن
را مي گذارند كوچكت رين تغييري بدهند. يك شب كه علت را از پدرم
پرسيدم گفتند: » چون آموختن آلماني را در سن بالا شروع كردها م، اگر هر
شب تمرين نكنم از يادم مي رود. «
شمش طلا
پروفسور نقل مي كند: يك روز كه در آزمايشگاه شيكاگو مشغول
به كار بودم ديدم پرفسور (رئيس آزمايشگاه) از دور مرا به شكل غير
معمول نگاه مى كند. نزدم آمد و گفت: آقاى حسابى شما تازگى ها
چقدر صورتتان شبيه به افراد آرزومند شده است؟ آيا به دنبال چيزى مى
گرديد؟ من كه از توجه پروفسور تعجب كرده بودم با حالت قدرشناسى
گفتم كه براى ادامه تحقيقاتم در مورد عبور نور از مجاورت ماده نيازمند
به يك فلز با چگالى بالا مثل شمش طلا با عيار بالا هستم و البته ميدانم
اين يك آرزوست. او به محض شنيدن خواسته ام گفت: پس چرا به من
نمى گوئيد؟ گفتم: آخر خواسته من چيز عملى نيست. پرفسور از ته دل
خنده اى كرد سپس مرا با خود به اتاق خانم تلفنچى برد و سفارش شمش
طلا داد. من كه فكر ميكردم اين يك شوخى است به تعطيلات آخر هفته
رفتم و درست 72 ساعت بعد يعنى روز دوشنبه به آزمايشگاه آمدم ديدم
جعبه اى روى ميز آزمايشگاه است با يادداشتى از طرف
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خانم تلفنچى كه نوشته بود:

اميدوارم اين شمش طلا (ميله طلا) به طول 25 سانتى متر و با قطر
5 سانتى متر با عيار بسيار بالايى به ميزان 24 كه تقاضا كرده ايد نتايج
بسيار خوبى براى كار تحقيق شما بدست دهد. و جالب اين كه پس از
پايان تحقيقات وقتى شمش را كه قطعه قطعه و مقدارى سوهان زده بودم
كه طبيعتاً مقداى از طلا ها دور ريخته شده بود به نزد ايشان بردم و ابراز
نگرانى كردم و با روى خوش گفتند: اصلاً مهم نيست نتايج آزمايش شما
براى ما مهم است.

دسته چك سفيد امضا
دكتر حسابي مي فرمايد: »دانشگاه شيكاگو، بسيار پيشرفته بود. اتاقى
مجزا در خوابگاه كه مثل اتاق يك هتل بسيار خوب بود به من داده بودند.

مهمتر از همه چيز آزمايشگاه هاى متعدد و معتبر آن بود. من در يك
لابراتور بسيار پيشرفته اپتيك مشغول به كار شدم. ميز آزمايشگاه كشوى
كوچكى داشت از روى كنجكاوى آن را بيرون كشيدم و با كمال تعجب
چشمم به يك دسته چك سفيد كه تمام برگ هاى آن امضاء شده بود
افتاد. فوراً آن را نزد پرفسورى كه رئيس آزمايشگاه و استاد داخلى خودم
بود بردم. و با نگرانى به ايشان توضيح دادم كه ظاهراً دسته چك مربوط
به پژوهشگر قبلى بوده و مواظب باشيد كه چون تمام برگهاى آن امضاء
شده گم نشود. پرفسور با لبخند تعجب آلودى گفت: اين دسته چك را
دانشگاه براى شما مانند تمام پژوهشگران ديگر دانشگاه آماده كرده است
تا اگر در هنگام آزمايشها به تجهيزاتى نياز داشتيد بدون معطلى به كمپانى
هاى سازنده تجهيزات اطلاع بدهيد تا پس از راه اندازى تجهيزات در قبال
فاكتورهاى كه به شما ميدهند چك بدهيد. به اين ترتيب آزمايشهاى شما با
سرعت بيشترى پيش مى رود. من شگفت زده در مورد سوء استفاده افراد
از اين چك سوال كردم و ايشان پاسخ آموزنده اى داد: درصد پيشرفتى كه
ما در سال بر اساس اين اعتماد بدست مى آوريم قابل مقايسه با خطايى كه
ممكن است اتفاق بيفتد نيست. «
ديدار با انيشتين
پروفسور نقل مي كند u1605 من چند نظريه در تحقيقاتم در فيزيك ارائه كردم.

يكي حساسيت سلول هاي فتوالكتريك، ديگري عبور نور از مجاورت ماده
بود. آخري هم نظريه ي بي نهايت بودن ذرات بود. در اين نظريه
مالازم بود مطالبم را با اساتيد علم فيزيك مطرح كنم. براي
زندگي سراسر آزمايش است. هركس طوري امتحانش را پس مي دهد.
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همين سفرهايي به اروپا كردم و در كشورهاي مختلف
با دانشمندان مثل بور، فرمي، بردن، ديراك و شرويدينگر
ملاقات كردم. نظر آن ها اين بود كه چون نظريه هاي
من خيلي پيچيده است، بهتر است به سراغ پروفسور
انيشتين بروم و موضوعات خود را با او مطرح كنم. من
اطلاعات لازم را نوشتم و به آپارتمان پروفسور انيشتين
در دانشگاه پرنسيتون پست كردم. من از ميان چند هزار
داوطلبي كه تقاضاهايشان را براي ارائه كارهايشان براي
پروفسور انيشتين فرستاده بودند، به عنوان يكي از پنج نفر انتخاب شدم.

اولين ديدارم را با او هرگز فراموش نمي كنم. برجسته ترين نكته سادگي بي
اندازه او بود. پيراهن كشي و كفش خيلي معمولي پوشيده بود. چهره اي آرام،
مهربان و با توجهي داشت. بسيار متواضع بود. وقتي حرف مي زد بسيار مؤدب
و صميمي بود. نظريه خود را براي استاد بيان كردم، »نظريه ي بي نهايت بودن
ذرات « استاد پس از اين كه نظريات مرا شنيد، ورقه هاي محاسبات من كه چندين
دفترچه ي بزرگ بود، نگاهي انداخت. نكاتي را خواند و لبخندي زد و گفت: بهتر
است به من فرصت بدهيد.

يك ماه بعد وقتي در كنار هم قرار گرفتيم با سادگي گفت: در طول اين يك
ماه خوب مرا مشغول كرديد، به عنوان كسي كه در فيزيك تجربه اي دارد، با
شهامت به شما بگويم نظريه ي شما در آينده اي نه چندان دور، علم فيزيك را
در جهان متحول خواهد كرد.

تصميم بازگشت به ايران
شايد جالب باشد اگر به خاطره اي اشاره كنم؛ اين خاطره مربوط به بازگشتن
مجدد من به دانشگاه پرنستيون است. در اين دوره انيشتين اجازه داد در كرسي
او مشغول تحقيق بشوم. اين ديگر برايم باور كردني نبود. حتي تصورش را هم
نمي كردم. امكان پژوهش در كرسي استاد مسلم فيزيك جهان براي من در آن
روزها بهترين و پيشرفته ترين مقام علمي جهان بود. اين آروزي ژرف با ويژگي
هاي علمي و اخلاقي، افتخاري بزرگ بود كه خدا نسيبم كرده بود. هيچ ثروت و
پست و مقامي نمي توانست جاي يك لحظه ي آن را بگيرد.

در شرايطي كه همه گونه امكانات علمي و پژوهشي فراهم بود، يك روز عصر
كه از آزمايشگاه به خوابگاه مي رفتم، ناخودآگاه صداي شن ريزه هاي خيابان
هاي دانشگاه كه زير پايم جابه جا مي شد، مرا به دوران كودكي برد.

صدايي آشنا از روزهاي خوش كودكي و از خانه ي زيربازارچه ي
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قوام الدوله در گوشم مي پيچيد، انگار به خود آمدم.

با خودم گفتم: آيا اين وظيفه ي من است كه در خارج بمانم و دستم را در سفره
ي خارجي ها بگذارم. به من چه مربوط است كه در اين دانشگاه آمريكايي بمانم
و دو نفر يا دوميليون نفر آمريكايي را باسواد كنم. من بايد به كشور خودم برگردم.

دستم را در سفره ي خودمان بگذارم و جوانان كشورم را دريابم و با جواناني كه
از علم و دانش فرار مي كنند و درس نمي خوانند دعوا كنم.

»در يك لحظه از خودم خجالت كشيدم. احساس بدي به من دست داد. خاطرات
كوتاه، اما شيرين كودكي در آن خانه با حياط شني، ياد وطن را در من زنده كرد،
همان جا تصميم گرفتم به ميهنم بازگردم .«
كار در راه و ترابرى
پس از بازگشت به ايران در اداره راه و ترابرى مشغول شدم. براى شروع كار
گفتند كه بايد راه بوشهر به بندرلنگه را نقشه بردارى كنم. راهى كه از آن هيچ
چيز نميدانستم و فقط 5 الاغ و 3 تفنگچى به من داده بودند. در شهر قم با نخست
وزير كه خود بدنبالم فرستاده بود هم صحبت شدم. وقتى گفتم كه فعلاً چيزى به
من نمى دهند تا ماموريت را به انجام برسانم با تعجب پرسيد چطور خرجى راه
را تأمين مى كنيم؟ و من گفتم كه تلگراف مى زنم و درخواست پول مى كنم.

نخست وزير با حالتى متغير به من گفت كه فقط انگليسى ها تلگراف دارند كه
آنهم در بوشهر است و حتى با وجود تلگراف زدن پولى بدست من نخواهد رسيد
و آنهايى كه مرا به مأموريت فرستاده اند خواسته اند مرا از سرخودشان بازكنند.

ولى من بخاطر تعهدم در انجام مأموريت حاضر به قبول درخواست وى مبنى بر
كار مشاوره در دفتر نخست وزيرى نشدم و با اصرار وى براى كمك مالى كه
حتى 3 روز سفر ايشان را به عقب انداخت فقط 200 تومان تحت عنوان قرض
الحسنه قبول كردم.

دو سال تلاش غم انگيز بى نتيجه
با وجود تمامى مشكلات، كمبود غذا، بيمارى و سختى هاى وقتى كار تمام
مى شد و نقشه ها را به تهران نزد آقاى بيات »معاون وزارت راه « كه خودش ما
را به مأموريت فرستاده بود. بردم و با شور و اشتياق شروع به توضيح نقشه شدم
ايشان دو سه دقيقه بيشتر حوصله نكرد و گفت: دو سال رفته اى براى خودت
گشته اى و حالا برگشته اى روى كاغذها را خط خطى كرده ايى آورده اى جلوى
من گذاشته اى؟!

ايران جاي علم است، اگر شما مي خواهيد اين مملكت ساخته شود، با بي سوادي ساخته نمي شود.
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تأسيس اولين مدرسه مهندسى ايران
پرفسور حسابى متوجه مى شود وزير و
معاون وزارت راه، اصلاً نمى تواند نقشه ار
بخواند و اساساً هيچ u1605 مهندسى در وزارت خانه
وجود ندارد با تلاش بسيار وزير را در پله هاى
وزارت خانه ملاقات و از او درخواست تأسيس
مدرسه مهندسى را مى نمايد وزير كه انسان
فهميده اى بود به آقاى بيات »معاون وزير راه «
دستور مى دهد تا اتاقى را به پروفسور حسابي
اختصاص دهند و چون بعداً با مشكل عدم
استقبال دانشجو روبرو مى شوند با تعيين پايه
حقوق 400 تومان جهت مهندسين در هنگام استخدام باعث مى شوند تا 11 نفر داوطلب
فراگيرى اين رشته شوند و مدرسه مهندسى ايران به طور رسمى كار خود را آغاز نمايد
در اين جا پرفسور حسابى با تقدير از همكارى وزير چنين مى گويد: بعدها متوجه شدم
وجود چنين شخصيت هاي در ايران در برابر هزاران بى اعتنا كارساز است.

طرح تاسيس دانشگاه تهران
دكتر در خاطرات خود مي آورد: پس از چندي حكمت وزير فرهنگ شد. شنيده بودم
آدم تحصيل كرده اي است. يك روز با آرزوي ترغيب او براي ساخت دانشگاه در ايران
به ديدن او رفتم. در ملاقات با او سخنم را اين طور شروع كردم: تا همين اواخر، يعني
در قرن هيجدم، اگر كسي در اسپانيا به ابن سينا يا به قول خودشان آويسن توهين مي
كرد، مجازات او اعدام بود. چطور يك دانشمند ايراني در مركز اروپا به اين ميزان احترام
داشته است؟! اين موضوع نشان مي داد كه اروپاييان تا چه حد به علم ايرانيان نياز داشتند
ولي حالا چگونه است كه ما براي معالجه ي شاه بايد پزشك از اروپا بياوريم؟! يا براي
ساختن پل بايد مهندس از آن جا بياوريم؟! حكمت كه از اين استدلال من متعجب شده
بود، با كنجكاوي و علاقه پرسيد: منظور شما چيست؟
گفتم: تا پيش از اين دير نشده، بايد اجازه بدهيد جايي درست كنيم، تا خودمان دكتر
و مهندس ومتخصص تربيت كنيم. تا نيازمند خارجي ها نباشيم و بيش از اين از اروپاييان
عقب نيفتيم. حكمت كه به نظر مي رسيد از پيشنهاد من خوشش آمده است گفت: برويد
وپيشنهاد خود را روي كاغذ بياوريد و براي من بفرستيد.

سه ماه به طور شبانه روزي كار كردم تا با استفاده از ان قوانين، طرحي براي تاسيس
دانشكده ي تهران بنويسم و طرح را براي حكمت بردم.

خلاصه اسم طرح شد، پيشنهاد تاسيس دانشگاه تهران. بعد حكمت طرح را براي
بررسي و تصويب نزد رئيس تعليمات عاليه وزارت فرهنگ فرستاد كه وي با آن
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طرح مخالفت نمود و به پروفسور گفت: چه كسي به شما گفته است، پايتان
را در كفش خارجي ها بكنيد؟ تربيت دكتر و مهندس كار خارجي هاست نه كار ما!

تاسيس دانشگاه هفتاد سال براي اين مملكت زود است! بالاخره با پي گيريهاي حكمت
من به ملاقات رضا شاه رفتم و طرح و ثمره آن را براي u1575 او تشريح نمودم كه مورد تاييد
رضا شاه قرار گرفت و دستور لازم را صادر نمود.

خصوصيات آقا و خانم بودن
پروفسور حسابي در بازگويي روزهاي باز پسين از همه مي گويند؛ از پدر، مادربزرگ،
همسر، هركس كه در گذر زندگي دستي و آغوشي به مهرباني به سويشان گشودند.

همه مي گويند؛ از پدر، از مادربزرگ خود بارها و بارها با لفظ »خانم « ياد مي كنند و آن جا كه فرزندشان در
پرسش ناخواسته و نا به هنگام از لفظ خانم و آقا و تأكيد هماره پدر ميپ رسند، در پاسخ
به تأكيد مي گويند: خانم و آقا بودن آسان نيست، سابقه، تربيت و نجابت بايد فراهم باشد.

ايمان و اعتقاد از اركان خانم و آقا بودن است، اگر خانم و آقايي به اين مرتبه برسند
مي دانند كه چه كارهايي بايد انجام دهند و چه كارهايي نبايد انجام دهند، يا به قول
حافظ » آن قدر هست كه بانگ جرس مي آيد .... « خانم و آقا هيچ گاه دروغ نمي گويد
و در نشست و برخاست و خيلي از مسائل اجتماعي آداب لازم را رعايت مي كنند.

حس وطن پرستى
ايرج حسابي نقل مي كند: به يادم آورم كه پدرم براى حل يك معادله از نظريه خود
بايد شش ماه زحمت مى كشيدند و اگر به اشتباهى بر مى خوردند شش ماه وقت مى
گذاشتند تا آن اشتباه را پيدا كنند. پدر معادلات خود را، بامداد ورودى كاغذ شطرنجى
كه باعث مى شود بتوانند ريز بنويسند و اگر اشتباهى شد آن را پاك كنند انجام ميدادند.

روزى به پدرم گفتم: بهتر نيست چند ماه برويد به ژنو، در مركز سرن سوئيس تا زودتر
تعدادى از معادلات خود را به نتيجه برسانيد. پدر گفتند: »نه، هرگز آن وقت اين را به
اسم سوئيسى ها تمام مى شود! من مى خواهم به اسم ايران و دانشگاه تهران تمام بشود. «
اقرار ميكنم كه اين پاسخ، تكان دهنده ترين، صريح ترين، و عاشقانه ترين پاسخى بود
كه از يك دانشمند شنيدم.

حقيقت بيگانگان
پروفسور حسابي معتقد بودند كه: آدم نبايد فكر كند اين فرنگي ها (خارجي ها) خيلي
علاقه مند و سودمند ما هستند! اصولا آنها به فكر منافع خودشان هستند آنچه مي دانيم
و آنچه نمي دانيم. در دنيا دانسته هاي انسان در مقايسه با آنچه نمي دانيم خيلي ناچيز
خواندن، فهميدن و آگاه شدن مثل يك نوع عبادت و تشكر از زحمات و دستاوردهاي خداوند است. است. حيف است وقت را تلف كنيم.
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خداي مهربان
پروفسور حسابي پس از بيان چگونگي ملاقات با استاد انيشتين و دريافت بزرگترين نشان
علمي كشور فرانسه به فرزندانش چنين مي گويند: »خداوند عالم، خيلي رحيم است. بعد از آن
همه سختي و مصيبت حالا اتفاقات خوب و بزرگ يكي يكي از راه مي رسيدند فكر كردم u1603 كه
اگر روزهاي سخت و دردناكي در زندگي انسان باشد و در همان حال با اميد تلاش كند و علي
رغم خستگي و سختي ها راه خود را ادامه بدهد، خداوند درهاي سعادت و خوشبختي را به
روي او مي گشايد .«
استاد و ايمان
اعتقادات مذهبي پروفسور حسابي ريشه عميقي داشت. ايشان در دوران طفوليت حافظ قرآن
كريم شدند و در مباحث همواره به آيات قرآن و روايات به عنوان شاهد و دلايل محكم استناد
مي كردند. استاد اعتقاد داشتند كه طبيعت تحت آهنگ موزون و عرفاني خود در حال نيايش
است و همچنين »تئوري بي نهايت بودن ذرات « را با وحدت مرتبط مي دانستند. ايشان مي گفتند:

شايد 20 شاگرد ممتاز درس بخوانند و فارغ التحصيل شوند ولي كسي كه ديد و نظر جديدي
دارد بايستي تقوا نيز داشته باشد « چنين افرادي نسبت به ديگران برتري دارند.

حتي به هنگام انتخاب همسر، با وجود پيشنهادات بسياري از سوي خانواده هاي سرشناس و
به اصطلاح متجدد آن زمان، دختري از خانواده ي روحاني برگزيدند. ايشان فرزندان خود را از
كودكي ملزم به فراگيري و انجام فرائض ديني مي نمودند و حتي آنان را به تلاوت آيات با لهجه
ي عربي و درك كامل معاني تشويق مي كردند. در زمان اداره ي اولين بيمارستان خصوصي در
ايران بيمارستان گوهرشاد (سال 1312 ش) با وجود جو حاكم، كاركنان خانم ملزم به رعايت
كامل حجاب بودند و اين نشان از پايبندي استاد به مباني و اصول اعتقادي بود.

نكته ها و لطائف
- پدر علم فيزيك ايران، پدر مهندسي نوين ايران، پدر فرهنگستان ايران و پدر علوم نوين
نكته ها و لطائف
- پدر فيزيك ايران، فرهنگستان ايران و پدر علوم نكته ها و لطائف
ايران، از جمله القابي است كه استاد به آن ها شهرت دارند.

- براي حل معادلات پيچيده علمي به ويژه محاسبات تئوريشان، كتابچه هاي متعددي با برگ هاي
شطرنجي و يك مداد و يك پاك كن داشتند و براي حل يك معادله، گاه تا شش ماه- حتي در
بستر بيماري كار مي كردند.

- استاد، هم چنين از قسمت هاي سفيد كارت هاي دعوت سمينارهاي علمي، براي حل معادلات
استفاده مي كردند و گاهي به طنز مي گفتند: » اي كاش هر دو روي اين دعوتن امه ها سفيد بود تا
از آن ها بيشتر استفاده مي كردم. «
- براي ساخت برخي قطعات صنعتي تا پاسي از شب كار مي كردند. براي مثال، حدود هشت
ماه هر روز به يك تراشكار در جنوب شهر مراجعه مي كردند، و براي ناهار قطعها ي بيسكوييت
مي خوردند تا بتوانند قطعات مورد نظر خود را بسازند و كشور را از واردات بين ياز كنند.
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